
 ( ۲۱جلسه ) عرفة المهدیم

دی را عرض بکنم در بحث آیات قرآن که گاهی اوقات روایات ذیل    خب عرض به خدمت تان من اول یک نکته ی کلی و راهبر

این آیات را می بینید به این نکته ای که الآن خدمت تان عرض می کنم توجه کنید، نکته ی مهمی است؛ ببینید ما نسبت به  

 یک نگاه در حقیقت واژگونه و برعکسی داریم. آیات، نسبت به 
ً
 حوداث معمولا

ببینید من چند تا مثال بزنم از جاهای مختلف بعدش تطبیق کنم که چه نکته ای را راجع به بحث آیات در حوزه ی امامت  

 فرض بفرمایید برای مان دنیا اصل است، دنیا چون اصل است، آخر 
ً
ت برای مان و بحث غیبت مطرح است. ببینید ما مثلا

ن است که خیلی  یک حالت فرعی و مثالی دارد، آخرت یک حالت فرعی و مثالی   دارد چرا؟ چون که دنیا اصل است؛ برای همی 

اض هایی  ، وقت ها اگر برعکس این بشود خیلی از مصالح را متوجه می شویم  فرض بفرمایید طرف خیلی اوقات یک اعبر
ً
مثلا

 دیدش دنیوی است  ،یک دید دنیوی است، حالا دید دنیوی کامل هم نیستمی کنند که مال این است که دیدش  
ً
  ، ولی اساسا

 آقا این دست مان به چه درد می خورد، پایمان 
ً
 می گفت که مثلا

ً
 شعور داشت احتمالا

ً
مثل یک بچه ی در رحمی که اگر مثلا

 خلاف حقوق بشر است!  به چه درد می خورد؟ این چشم به چه درد می خورد؟ این دهن به چه درد می خورد 
ً
؟ این ها اصلا

ن و این  هایی که برای ما گذاشیر
ن ن دیگری دیده می شود یعنن اصل دنیا  ها؛ درصوریر این چب  که در یک نگاه آن سویی یک چب 

برای رحم قانون و قاعده نمی دهد یا    ، است و رحم اصل نیست؛ آن حکیمی که دارد می آفریند حنر قاعده و قانون می دهد 

  برای د
ً
 شخص جای دیگر است، این نیست فهم نمی شود کلا

ی
نیا نمی دهد این اصل این که دارالقرار شخص و آن اصل زندگ

 برعکس ببینید   ،در فکر ما 
ً
ن است که مطلب را کلا که خلاصه طرف لیوان  وفن  مثل جوک می بینیم همان جوک معر   ،برای همی 

 ه است و برداشته بود می گفت تهش هم که سوراخ است! سرش بستکه   برعکس را دیده بود که گفته بود این چیست

ن زن و  لذا اصل آن طرف است، آن حکیمی که دارد قانون می  دهد قانون ارث می دهد، قانون چه می دهد، قانون روابط بی 

ن   ، شوهر می دهد  ن فلان می دهد دارد دنیای تو را نگاه می کند، آخ  ،همه ی این قوانی  ن قصاص می دهد، قوانی  رت تو را  قوانی 

 انون می دهد قنگاه می کند، اجتماع شما را نگاه می کند همه را با هم دارد نگاه می کند و  

ن است، در   ن جوری می شود و لذا شما در نعمات بهشنر هم همی  لذا نگاه های اصل و فرع وقنر که قروقاطی می شود همی 

نیست که بهشت را مثال می زنند با دنیا بلکه    و مثال های بهشنر هم مطلب برعکس است این جوری   نعمت های بهشنر 

  
َ
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ْ
ن
َ ْ
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َ
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َ
ی است ن ن چب  خب این را چرا گفتم؟ بخاطر این    ت،« مثلش یک هم چنی 

در این زمینه آن موقع برای ما یک جلوه    که یک نکته ی دیگری را هم در این حالت برعکس به آن باید دقت کرد خیلی؛ آیات

 ی دیگری می کند. 

ی    ع    و چون که برای ما این تکوین خدا اصل است  ،  ببینید ما تصورمان این است، تصور ابتدایی مان جنبه های هداینر و تشر

خلقنر درست  مثل یک  ،  فکر می کنیم خدا می آید از حوادث،  خدا انگار یک حالت فرعی قرار گرفته در ذهن ما، فرع شده

 می خواهد یک جنبه های هداینر تولید بکند می   ،می آید از حوادث خلقت یک سری مثال هایی را انتخاب می کند  ،کرده
ً
مثلا

ن با آسمان چه جوری است؟ بعد باران چه جوری می آید؟ بعد نگاه می کند    رابطه ی زمی 
ً
گردد در حوداث خلقت ببیند مثلا

 آن جا نگاه می کند ببیند زنبور را چه جور  
ً
 چه جوری است یا مثلا

ً
ن زن و شوهر مثلا  روابط بی 

ً
آفریده؟ حالا ما از  ببیند مثلا

 قضیه برعکس است  
ً
، در صوریر که کاملا  در یک جریان هداینر

ً
این زنبور یک استفاده ای بکنیم برای فلان مثال مان مثلا

ی که ن می آید تکوینش را بر اساس آن می سازد نه این که  ،  خدا مهم بوده جنبه ی هداینر هدایت بشر بوده  برای  یعنن آن چب 

د    ،تکوین را می سازد  ی    ع هداینر خودش را ببر  تکوین برای این که امور تشر
ً
بعدش می آید در این ها مثال انتخاب می کند از مثلا

 . جلو 
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ی ها از رابطه ی زم ن ن و آسمان و آب و سبر ی ها   ،ی  ن چه جوری گیاه ها در می آید، پژمرده می    ،دنیا چه مدلی است  چیستند،  سبر



ها، خلقت گاو و زنبور و همه زن و شوهر و نمی رابطهو...  شود و  ن    ها،ی این دانم از این چب 
َ
لِك

َ
ی ذ ِ
 فن
َّ
همه ی این ها می شود »إِن
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« ببینید وقنر دارد می گوید لآ

ً
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َ
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ً
ن    ، يَة این یعنن این که این آیه است اصل که ذوالآیه است یک چب 

ن   ! این آیه برای آن است نه این که این مثال برای آن باشد، آیه ی آن یعنن ذوالآیه و حقیقت اصلی یک چب 
ً
دیگر است اصلا

 دیگر است که شما باید به آن توجه بکنید، به آن حقیقت اصلی. 

این را چرا عرض کردم؟ بخاطر این که بسیاری از آیات قرآن که در حوزه ی بحث های امامت و ولایت و همه ی این ها است  

ها تطبیقات یا مثال هایی  این  ،ها و در حوزه ی مسئله آخر الزمان و غیبت و و همه ی این  ،و تطبیق های روایی و این جوری

 آمده شده ا
ً
ه بکنید به حالت برعکسش  نیست که حالا انگار مثلا  آیه هم استفاده کردند، شما چشم تان را باید کالیبر

ً
ز این مثلا

 اصل در این جریان امام است، وقنر که دارند ستاره صحبت می کنند اصل امام است،  
ً
یعنن وقنر که دارند آب می گویند اتفاقا

ید می بینید  هداینر است، برای  هایاین آیه ی آن است، این نشانه ی آن جریان ن است که شما اگر غب  این در نظر بگب  همی 

 که خیلی سر و ته آیه هم بهم دیگر چفت و بستش درست درنمی آید. 

ن قرآن که   ن قرآن را بهتان نشان بدهم، قسم های خیلی سنگی   نگاه بکنید من چندتا از این قسم های خیلی سنگی 
ً
شما مثلا
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ً
  ، عنن ولم کنید بگذارید دیگر قسم نخورم ، یاد می شود از آن، که دیگر اصلا

ی.  ن ن چب   یک همچی 

ن سوره ی مبارکه ی واقعه را نگاه کنید این عرضن که من عرض کردم الآن اگر چشم   های    تانشما همی  ن ه باشد خیلی چب  کالیبر
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لا    قسم نخورم دیگر، به آن جایگاه ستارگان که اگر می
َ
فهمیدی، می فهمیدی این خیلی قسم عظیمی است که دارم می خورم »ف
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، مربوط به جریان امامت و ولایت و طهارت، نشان می دهم  شما نگاه بکنید حالا بهتان  ،قف قسم ها بینید سمی    ،این قرآن

رِيمٌ« ببینید می خواهد چه را مثال بزن
َ
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گر، یعنن اینن که قسم بهش خورده شده با قسم باید تناسب داشته  با این ذو القسم باید یک تناسنر داشته باشد دی قسم  

 باشد. 

جُومِ« جایگاه ستاره ها، اینن که آن موقع در روایات  
ُّ
دارد می گوید من قسمم را می برم به یک جای عظیمی به نام »مَوَاقِعِ الن
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 ما هم حالت ستا ،هستیم
ً
 یک بیان شاعرانه ره،حالا مثلا

ً
ن هستیم ،مثلا  ما هم ستاره های چب 

ً
 مثل ستاره ، مثلا

ً
ی فوتبال  مثلا

 خدا ستاره را آفریده که نور بدهد که جریان    یا   که می گویند،
ً
 ستاره این ها هستند و اصلا

ً
؛ نه اصلا ن  ما هم ستاره ایم در چب 

ً
مثلا
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ید که اصل و فرع در این قضیه چیست  ۱۶:۲۹نمی گویم    شما در فهم قرآن باید این را در نظر بگب 
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 یک    با ید این قسم ها چه ارتباطی دارد  یاتفاقا

ً
رِيمٍ« یا مثلا

َ
وْلُ رَسُولٍ ك

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
؟ »إِن ن چب 

وْلُ 
َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ی که می بینید و نمی بینید »إِن ن « قسم به آن چب 

َ
ون بْصُِِ

ُ
 وَ ما لا ت

َ
ون بْصُِِ

ُ
سِمُ بِما ت

ْ
ق
ُ
لا أ

َ
رِيمٍ«    جای دیگری دارد »ف

َ
رَسُولٍ ك

ن   را،   بیاورید آن آیه   خیلی چب 
ً
سِ   ، ها استاصلا

ْ
ق
ُ
لا أ

َ
  این که »ف

َ
ون بْصُِِ

ُ
مُ« قرآن را یک موقع ببینید شما که می فهمید اصل »بِما ت

 این جر 
ً
ل یافته اش این هم است، و اساسا ن « حالا آیه و تبن

َ
ون بْصُِِ

ُ
 وَ ما لا ت

َ
ون بْصُِِ

ُ
« آن امامی است که »ت

َ
ون بْصُِِ

ُ
یان  وَ ما لا ت

رِيمٍ« باز دوباره؛ ، خلقت آمده
َ
وْلُ رَسُولٍ ك

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
بینید که ارتباط این قسم ها به قرآن باید آن در مرتبه قرآن و قصاص با  می  »إِن

ن داشته باشد  جُومِ« بخواهد قسم کسی بخورد باید چب 
ُّ
و شما این    ،قرآن باشد تا بشود این قسم ها را خورد یعنن »بِمَواقِعِ الن

 این جریان، جریان هداینر  می   ، نید ها را نگاه بکجوری وقنر که نگاه کنید نجم و شمس و قمر و فلان و همه ی این
ً
بینید اصلا

 از رویش خلقت را درآوردند.  است،  مربوط به انسان است و مربوط به امام است و مربوط به قرآنجریان هداینر  است،

ن می شود؟ همه چ  ایبعد این چه نگاه زیبای سلوگ  ر این  بخاط  ؟پیام دارد دیگر، شما ببینید چرا می گویند حوادث پیام دارد   ب 

نه این که حالا شما بیا    ،به یک اتفاق  ،این تبدیل می شود به یک جریان تکوینن   ،که یک اصلی هست آن پیام اصلی اش است

 باشد و این هم پیام دارد و این ها   ،ست در آنهیک پیامی  
ً
 فکر هست و مثلا

ً
نه می گوید این آیه است یعنن ذوالآیه و    ،مثلا

 انم عرضم را توانستم در بیاورم؟نمی د. اصلش یک جای دیگر است

و مسائل اصلی دینن است، مسئله ی اصلی هداینر    این حرف خیلی حرف مهم و سلوگ و فهم مسئله ی مسائل اصلی قرآن 

نگاه می کنید، آیات را وقنر  روید  می اگر این را داشته باشید آن موقع شما روایات را وقنر    ،خلاصه این را داشته باشید   ،است

ن جریان هداینر می گردید که این جریان هداینر در مدل انساین اش مربوط به    می روید   در آن دنبال همی 
ً
نگاه  بکنید اساسا

 باشد.  مع امام است، این نکته ی مهم که در بررسی های قرآین باید حواس تان به این نکته ج

 جای یک بحث جدی پایان نامه ای دارد 
ً
 جای خلا   ،حالا این واقعا

ً
جای یک کتاب است که    ،صه پایان نامه استیعنن اصلا

 دیدمان متفاوت  
ً
، نسبت به دنیا و آخرت، نسبت به آیه و ذوالآیه این ها کلا ن ما دید برعکس پیدا کردیم نسبت به همه چب 

 شده، برعکس شده. 

 خدا ستاره را آفریده برای این که بتواند و 
ً
 نجم یعنن امام، اصلا

ً
جود امام را توضیح بدهد؛  حقیقت امام نجم است بله، اصلا

 
ً
یف( که خلاصه ما در خدمت ایشان هستیم در مکه و واقعا ت حجت )عجل الله تعالی فرجه الشر ببینید ما در بحث حصِن

یف   ت دیگر تشر ت این جا می آید و چه حال و هوایی است مکه ان شاء الله حالا در عرفات که دیگر خود حصِن بوی حصِن

 . شاء الله که قسمت بشود،ان  ، صحر  در هماندارند 

سُلِ« آمده این در در آیات دیگر و در روایات نشاا ةٍ مِنَ الرُّ َ
برْ
َ
 ف

َ
سُلِ« است که پیغمبر »عَلی ةٍ مِنَ الرُّ َ

برْ
َ
 ف

َ
ن می دهد  ین آیه »عَلی

 
َ

مْ عَلی
ُ
ك
َ
نُ ل ا يُبَی ِّ

َ
ن
ُ
مْ رَسُول

ُ
 جَاءَك

ْ
د
َ
ابِ ق

َ
كِت
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
ن الهی است که »يَا أ سُلِ« که یک زماین است که دوره  این هم جزء سین ةٍ مِنَ الرُّ َ

برْ
َ
 ف

ت از رسل است ت موسی )علیه    . یعنن رسول نیست  ، ی فبر ت یوسف )علیه السلام( و حصِن ن حصِن کما این که در زمان بی 



ن حالنر است سُلِ«  ،السلام( هم یک همچی  ةٍ مِنَ الرُّ َ
برْ
َ
 ف

َ
سُلِ« هم مثل    است،  »عَلی ةٍ مِنَ الرُّ َ

برْ
َ
غیبات انبیاء که همه یک  این »ف

    ،غیبت هایی داشتند که برای رشد بود 
ً
که سب  از ظاهر به باطن بود و مواجه شدن با موالیان، مواجه شدن با نواب اساسا

ت و آن پیغمبر را باید در جای دیگری و به صورت دیگری با او تعامل برقرار می    ،و مواجه شدن با هارون ها بود ،  بود  و حصِن

  یک مقداری هم عرض کنم. شد و که حالا 

ن یوسف )علیه السلام( و موسی    هست، کهشما در سوره ی مبارکه ی غافر آن مؤمن آل فرعون   آن جا معلوم می شود بی 

ی هست که خلاصه یک سیصد، چهارصد سالی ن ن چب   یک همچی 
ً
سُلِ« است  ،)علیه السلام( هم تقریبا ةٍ مِنَ الرُّ َ

برْ
َ
که    ،یک »ف

ادِ« و نمی  که یوسف )علیه  ،ها دیگر بته توبیخ می شوند این که ال  ،این ها دنبال
َ
ن
َّ
السلام( هم وقنر که بود؛ یعنن بزنید »يَوْمَ الت

« و این ها 
ُ
شاد السلام( که بود    آیاتش را دربیاورید، می خواستم آیاتش را بگذارم که می گوید یوسف )علیه  ، دانم »سَبیلَ الرَّ

 نمی دانم چه و چه... گفت بعدش رسولی نمی آید و دیگر    بله آیات بعد از این است، آن،  شما 
ٍّ
ک

َ
م فن ش

ُ
ماضِلت

َ
جایی که دارد ف

 ف. بعد از یوس  ،ها این

ت یوسف )علیه السلام( و این ها یک جوری بود که بعدش این  ها خلاصه برای این که زیر بار پیام های  خب اقتدار حصِن

سُلِ« باز   ، دیگر بعد از این هم نمی آید   یوسفن نروند گفتند که این دیگر هلاک شده و رفت و  ةٍ مِنَ الرُّ َ
برْ
َ
یعنن از فرصت این »ف

 ها یک استفاده های نابهنجار این مدلی در حقیقت کردند. دوباره این 

سُلِ« ما  ةٍ مِنَ الرُّ َ
برْ
َ
  حالا ببینید خودتان سوره ی غافر است دیگر، این آیات سوره ی مبارکه ی غافر؛ خب در این دوره ی »ف

ئمّه« هم داریم  
َ
ةٍ مِنَ الْ َ

برْ
َ
ئمّه«  آن  دوره ی »ف

َ
ةٍ مِنَ الْ َ

برْ
َ
 که وقنر غیبت حاصل می شود دوره ی »ف

ً
موقع؛ یک قاعده است اصلا

مْ 
ُ
 جَاءَك

ْ
د
َ
ق
َ
ن آیه »وَل سُلِ« یک سننر بوده که در غیبات انبیاء همیشه بوده، بله همی  ةٍ مِنَ الرُّ َ

برْ
َ
  ایجاد می شود کما این که »ف

اتِ« یوسف )علیهيُ 
َ
ن بَيِّ
ْ
بْلُ بِال

َ
    ها این   او،  السلام( قبلش با بینات آمد پیشوسُفُ مِنْ ق

ً
حرف های آل فرعون است که می  دقیقا

« وقنر هلاک شد و این  ،زند 
َ
ك
َ
ل
َ
ا ه
َ
مْ بِهِ« شما همواره در شک بودید »حَنرَّ إِذ

ُ
ا جَاءَك  مِمَّ

ٍّ
ك

َ
ی ش ِ

مْ فن
ُ
ت
ْ
مَا زِل

َ
 می گوید »ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مْ  ها »ق

« بعد از این هم رسول نمی آید، یعنن معلوم است یک فاصله ای افتاده بوده که این ها می 
ً
ُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَ

َّ
 اللَّ

َ
نْ يَبْعَث

َ
  ل

ن حرفن بزنند  سُلِ« اتفاق افتاده بوده که خلاصه تا رفت و دیگر همه گفتید بله دیگر یوسف    ، توانستند همچی  ةٍ مِنَ الرُّ َ
برْ
َ
یک »ف

 دیگر   )علیه
ً
ی بود و اصلا ن  ،  السلام( یک چب 

ً
 کساین که  ،  مثل این هایی که بلا تشبیه یا با تشبیه واقعا

ً
،  بار امام نمی رفتند زیر  مثلا

 
ً
ی بود واقعا ن  یک چب 

ً
ت آقا آمدند می گویند امامی اصلا یعنن یک جور امام امام می کنند برای این که زیر    ،بعدش که مثلا حصِن

 می گفتند   ،کما این که در زمان اهل بیت )علیهم السلام( این بوده  ،بار نفر بعدی نروند 
ً
 امام، امام موسی بن  :  مثلا

ً
بابا اصلا

،   ،)علیه السلام(  ! جعفر   درست می شبینید چه می ها،  چه فلان و این   چه و  زنداین
ً
د بعد از امام موسی  و جریان فکری ای اصلا

ن   بن جعفر )علیه السلام( برای این که این پول ها   رد نکنند به چب 
ً
  ، کساین که یک جوری از قبلی گفت و گو می کردند ،  را مثلا

حالا در این غیبات   کنند. می  در زمان حیات خودش این کار را نمی کردند! ولی می بینید که برای این که زیر بار نروند یک کارهایی 

ت هم داریم که دوتا غیبت دارد  که یکی اش را    دربیاورید،اگر روایتش را توانستید  یک غیبنر که حالا    ،که در مورد خود حصِن

 موالیان می توانند ارتباط پیدا بکنند.  اش را شیعیان می توانستند ارتباط پیدا بکنند، یکی 

 ببینید این هم برای این که یواش یواش آماد   ، اینن که گفتند آن غیبت اولی را 
ی

  که   ،یک غیبت انجام بشود این جوری است  گ

انِ  در این دوره ها
َ
يْبَت
َ
ائِمِ غ

َ
ق
ْ
ن رواینر که گذاشتید »لِل ت غیبت اول را خاصه ای از شیعه می تواند ارتباط پیدا کند بله، همی  ی فبر

 شِيعَ 
ُ
ة اصَّ

َ
 خ
َّ
انِهِ فِيهَا إِلا

َ
مُ بِمَك

َ
 يَعْل

َ
 لا

َ
ولی

ُ ْ
لْ
َ
 ا
ُ
يْبَة

َ
غ
ْ
ل
َ
 ا
ٌ
ة
َ
وِيل

َ
رَى ط

ْ
خ
ُ ْ
لْ
َ
 وَ ا

ٌ
ة َ صِب 

َ
مَا ق

ُ
اه
َ
رَ إِحْد

ْ
خ
ُ ْ
لْ
َ
  تِهِ وَ ا

ُ
ة اصَّ

َ
 خ
َّ
انِهِ فِيهَا إِلا

َ
مُ بِمَك

َ
 يَعْل

َ
ى لا

مَوَالِيهِ« اینن که اولی را خواص از شیعه می توانستند ارتباط برقرار بکنند ولی دومی را خواص از موالیان می توانستند ارتباط  

ند یعنن کساین که وی هایی دارد و این ها  ، بگب  ... ولی خب کار خودش را  ببینید خاص شیعه یعنن شیعه است برای خودش پب 

 می پردازد 
ً
وین امام مثلا ها   و   حالا کارهای خودش را هم دارد ،  دارد، به روابط بب  ن .   ،از این چب 

ً
 می شود جزء خواص از شیعه مثلا



ن است یعنن هر چه قدر کسی به موالی و به    همی 
ً
 مال کسی است که کارش اصلا

ً
 مَوَالِيهِ« اصلا

ُ
ة اصَّ

َ
أخری این است که »خ

ن بکند رو  ت را چب  ت نزدیک بشود و مسائل دروین حصِن ت نزدیک می شود   ،ابط دروین حصِن و    ! او دارد قدم به قدم به حصِن

ت را بداند  ن  ،حنر ممکن است مکان حصِن بعضن ها فکر می کنند یک سری   ،نیست هم و این نوع واو و این ها مال دوره ی چب 

 فقها یک سری نواب عام هستند که این  ،ی غیبت  شود دورهبودند نواب عام بودند، نواب خاص بودند می 
ً
  ، ها می شوند کلا

ن دوره ها نواب خاص دارند، شما این آقای عبدالننر اراکی که در   ن دوره ها نواب خاص دارند اصلا؛ در همی  حرم  نه، در همی 

ت معصومه )سلام الله علیها( دفن هستند که الآن  00: 30صفهاین ایشان با با حاج سید ابوالحسن ا شنیدید  حصِن

ن بودم که بالْخره حاج ابوالحسن درس  نیاگر نش  دید می گویم دیگر، ایشان می گویند که من در نجف یک موقعی در این چب 

این جوری است و آن جوری است،    ، ما فلان تریم،گفته حاج ابوالحسن بالا تر است  گ  ،خارج دارند ما هم درس خارج داریم

می گفت که این در ذهن من بود، می گفت من هفده هجده تا  ،  ها ها را؟ نه به نظر می آید من بالاتر هستم و این گفته این   گ

ت؛   ت داشتم می خواستم این سؤالات را بکنم، یک ختمی به من رسید که ختم مجریر بود برای دیدن حصِن سؤال از حصِن

ن   ، همان وسط های ختم بودم یک سیدی آمد به من  خلاصه من چب 
ً
کردم و این ختم را انجام دادم در مسجد سهله ظاهرا

 حالی ام نبود 
ً
گفتم من با شما    ،گفت شما با من چه کار دارید؟ آقای عبد الننر اراکی گفت شما با من چه کار دارید؟ من اصلا

 
ً
 من با شما  که مشا با من  آمد  دو سه بار سؤال پیش  ،  کاری نداشتم شما بفرمایید مثلا

ً
چه کار دارید؟ من هم گفتم آقا جان مثلا

 بفرمایید! 
ً
 کاری ندارم شما مثلا

  عبایم را زدم زیر بغلم و کفش هایم گفت  می نکند این آقا سید این همان مطلوب من بود،  بعد که رد شد و رفت دوباره گفتم  

ن رد چشمناکم  دِ بدو! گفت علی رغم این که ایشان با    را برداشتم،  متانت و وقار راه می رفت من نمی رسیدم به ایشان! تا با همی 

ون   گفت من باید بروم    ،و گفتم می خواهم آقا را زیارت کنمرفتند داخل یک خانه ای من رفتم و خانه را در زدم خادمی آمد بب 

م یف بیاورید داخل، آمدم داخل    ، اجازه بگب   تشر
ً
ت دیدم نشسته اند، دو زانو نشستم روبروی  رفتند و اجازه گرفتند و مثلا حصِن

ت و همه ی سؤالاتم یادم رفت ی ت هم  ک حصِن ن جوری که گریه می کردم سرم را بالا آوردم گفتم که ببخشید؛ حصِن ! همی  هویی

ون یادم افتاد، سؤالاتم همه ون تا پایم را گذاشتم بب  ه خادم آمد  باز دوبار ،  باز دوباره در زدم  ،گفتند بفرمایید، بعد آمدم بب 

ون، گفتم که من با آقا کار دارم ن الآن،  بب  گفت آقا یعنن چه دروغ نگو من اگر    ،گفتند آقا نیستند! گفتم آقا دروغ نگو من همی 

گفتم خب من   ،دروغ می گفتم جایم این جا نبود که! نائب شان هستند اگر می خواهید نائب شان، قائم مقام شان هستند 

من هفده هجده تا سؤال کردم ایشان همه  ، م همان مکان حاج ابوالحسن اصفهاین نشسته استگفت رفتم داخل دید  ،بروم

ون گفتم نکند در حقیقت این شیخ هم قیافه ی حاج عبدالحسن بود  گفت رفتم بیت ایشان و در   ،را جواب دادند آمدم بب 

  ،  این هفده هجده سؤال را از حاج عبدالحسن کردم  ،زدم رفتم داخل
ً
بعدش به من گفت   ،همان جواب ها را داد ایشان عینا

ن کردی بالْخره؟ دیگر من دست و بال ایشان را بوسیدم و این   ها گفتند تا من زنده هستم این را جایی نگو. چه شد یقی 

 مَوَالِيهِ« هستند ایناین ها نواب هستند، این 
ُ
ة اصَّ

َ
یعنن در کساین هستند که در    ،ها ها کساین هستند که موالی هستند و »خ

ن رواینر که من گفتم، این روایت   ؟ همی  نظام های دروین خانه ارتباط دارند یعنن خاص شیعیان نیست در اثبات چه مطلنر

ت را یک عده می   ،است دیگر  بِمَکانِهِ« یعنن مکان حصِن مُ 
َ
یَعل مَوَالِيهِ   

ُ
ة اصَّ

َ
 طبقایر دارند این این که »خ

ً
ای  ها بر دانند و اصلا

ت در این    ،خودشان ن تر می رود در طبقه ی بالاتر یک سیستمی دارد حصِن ن بکند یکی طبقه ی پایی  که یکی از یک طبقه چب 

 این   زمینه، حالا آخوند هم نیستند 
ً
من اهل این جور حرف ها نیستم   ،چه باشند   ،ها، ممکن است آدم های عادی باشند لزوما

یزی ا  ن آقای شیخ جعفر توسلی تبر به مراتب معنوی و عرفاین ایشان  ،ست که آقا هم یک پیام کوتاه برای ایشان داد ولی همی 

ت بود دیگر، ایشان بود که در حقیقت   ، اشاره کردند  ن با حصِن شصت سال پیش هم به رحمت خدا رفتند، ایشان جزء مرتبتی 

هفده هجده سال یکی از کساین که با آقا گفته بود که این ها خود حاج سید محمود شاهرودی که رئیس قوه )رحمت الله  

آقای توسلی به من گفتند که برو آن سید بگو بیاید، هفده    یی هو ککه در مدرسه ی حجتیه ی   ،علیه( ایشان تعریف می کرد دیگر 

و به ایشان گفتند که یک باری به دوش شما خواهد آمد    د آمدن  ، هجده سال قبل از انقلاب، گفت برو به آن سید بگو بیاید 



، این کارها را بکنن  ، این کارها را بکنن ی دستورالعمل می دهند  ، یک سر که در حد توان شما نیست الآن، باید این کارها را بکنن

ها جزء مریدان آقا بودند؛ و خود یکی از جملات ایشان است که می گوید اگر کسی با این سید مخالفت بکند  بعد این   ،به آقا 

 دنیا و آخرتش خراب می شود. 

زنگ می زد به  محمود یک تلفن اختصاض داده بود به آقای توسلی و پرونده های قوه قضائیه که خیلی گب  می کرد    آسد خود  

آقای توسلی، آقای توسلی گفت پرونده جلویش بود دیگر، جیک و پوک پرونده را می گفت بعدش هم می گفت فلان کار را  

 سؤال نمی کردیم    دیگر   ما محمود می گفت    آسد ،  بکنید 
ً
 چرا باید این کار را بکنیم،  که  اصلا

ً
پرونده جلویش باز  گفتیم  میمثلا

ن می خواستمآخودش خدمت  که    نفر   است دیگر، حنر یک داشتم می رفتم    ،شیخ جعفر می گفت که من یک موقعی ماشی 

ت معصومه )سلام الله علیها( بعدش  ستان شیخانآحرم حصِن من دیدم با دست اشاره کردند بلند   ،شیخ جعفر دم همان قبر

ت هفته ی پیش در   ،ند شو بیا آن جا، من رفتم خودشان گفتند به ارواح همه ی کساین که در این شیخان دفن هست حصِن

  
ً
ستان شیخان قم را حتما ن نقطه ای که من ایستادم و آمده بودند برای زیارت امور شیخان، آن قبر ن نقطه بودند، همی  همی 

ستان  ، بروید  ی نگفت،  آن جا خیلی خیلی قبر ن  چب 
ً
ن جوری ما اصلا ت    گفتند   یم،بعد گفتند به من همی  ن سراغ حصِن برای ماشی 

ن و این ن دار می شوی ،ها را من حل می کنمنرو. ماشی  ت معصومه )سلام الله علیها( شفاعت  ،تا آخر هفته هم ماشی  از حصِن

ن و فلان و این  ، عالم را قرار است بکند  ت نرو. برای ماشی   ها سراغ حصِن

سی پیدا بکند در دوره   . می خواهم بگویم این نیابت ها هست ی غیبت،    حالا یکی از راه های جدی ای که کسی به امام دسبر

ن ظاهر و باطنن که عرض شد  به دلیل این که این ولایت در باطن رفته و انتشار ولایت پیدا کرده یک راه بسیار  ،به دلیل همی 

س که من در این گروه های حالا مصابره و چله کریمیه و این ، به نیت امام زمان در دسبر ن ها من گذاشتم که حل مشکل مؤمنی 

ن و  مؤمنات به نیت امام زمان )عج(، جزء راه های رسیدن به امام زمان )عج( است، ]من جزو هیچ  )عج(، حل مشکل مؤمنی 

ن و مؤمنات به نیت امام زمان عج است ی نیستم[ رسیدن حل مشکلات مؤمنی  ن اگر گفتند زیارت عالم بروید، زیارت قبور    ،چب 

 این در حقیقت رسیدن به امام است.  ،ها علماء بروید، قبور شهدا بروید این

دانم الآن وقت است این روایت اسحاق بن عمار خیلی روایت مهمی است که می گوید من خلاصه یک مقداری پولم  حالا نمی 

 حالا اگر بخواهید روایتش را ببینید یک بِوَجهٍ  قاطِب  ،ها. زیاد شد و خلاصه بوّاب گذاشتم دم در، حالا دربان گذاشتم و این

ن است که ما کاری نداشته باشیم دیگر، بیکار   بزنید، حالا ما اگر بخواهیم شیعیان خاص یا خاصه ی موالی بشویم راهش همی 

ن  وله ی چب 
ّ
ن باشد.   ،الد ، این اگر بشود و انسان در نیتش هم همی  ن  یعنن کارمان بشود کار امام همی 

  کارمان کار امام است، من کار دیگری ندارم، حالا من این ج
ً
ّ می کنند از این که مثلا ا عرض بکنم کساین که بعضن وقت ها تعنر

ت آقا، یعنن اینن که به    برای حصِن
ً
ن خاض نیست مثلا سی دارد؟ خیلی چب 

ت دسبر ت آقا جزء نواب است؟ یا به حصِن حصِن

ن ،  بزرگاین از این علما   هر جهت  خم می شدند برای آقا،  ها از این هایی هستند که تا کمر  شیخ جعفر، این آ  می گویم مثل همی 

رابطه تان را با آقا خوب کنید، رابطه تان را با این سید    ، این آدم یر هوا، این آدم یر هوا   ،اینن که مسئولیت این همه شیعه

 این که شما الآن می فرمایید 
ً
 خانم طلوع دیگر.  احتمالا خوب کنید، خوب کنید؛ مثلا

بروید؟ این سؤال را جواب بدهید، به نیت دیدن امام زمان )عج(؛ این ها هر  بالْخره شما زیارت آقای جاودان نمی توانید   

این آینه ی امام نما است، کما این    شود ولایت بهره مند  این  کدام آینه ای هستند که امام نما هستند، هر کسی هر چه قدر از  

 گفتم هر فعلی در حقیقت از افعالی که رسول الله )صلی الله علیه و 
ً
این را در درس های معاد   ،دهد آله( دارد می  که من قبلا

  ما   روم انجام می دهم؛گفتم، هر آن فعل یک آیینه ی پیغمبر نما است که کسی آن فعل را به نیت این که پیغمبر گفته من می

غمبر خرما  چون که پی،  در روایات مان داریم کسی به شهوت پیغمبر خرما بخورد، یعنن خرما می خورد به اشتهای پیغمبر بخورد 

 ما می رویم کله پاچه  ! این را به نیت پیغمبر بخورد   ،دوست داشتند 
ً
 پاچه را به نیت پیغمبر می خوریم چون که پیغمبر    ،مثلا

ً
واقعا

ن یک جایی بحث کردم که شما وقنر آب هم می خورید در آن جریان هداینر  ،  پاچه دوست داشته، من این را مفصلش را در چب 



ی که از آن آب ن ، زیارت    آن چب 
ً
می خواهید مهم است، با آب هدایت می شود انسان! با آب؛ لذا به زیارت عالم بروید حتما

ت   آقای جاودان را بروید، زیارت آقای تحریری بروید، این قبور مطهر شهدا را بروید، قبور امام زادگان را بروید، زیارت حصِن

ن ن  ،معصومه )سلام الله علیها( بروید  ها را می گوییم طرف می گوید آره خلاصه من وقت    ،یستاین ها که دیگر چب  ن ما تا این چب 

؟  می  می گویم چه کار ،  ندارم و بعد همه اش سرش در گوسیر است  اورانیوم غنن می کنن وقت نداری؟ چه کار می کنن  کنن
ً
مثلا

 وقت نداری؟ مگر می شود آدم برای این
ً
؟ چرا اصلا

ً
ن   مثلا گوید من وقت ندارم، نماز نمی  ها وقت نگذارد؟ چون که طرف ب چب 

ها وقت بگذارد، قرآن بخواند، نماز بخواند، نماز شب بخواند، زیارت علما برود،  اخو  ن نم! نمی شود که؛ آدم باید برای این چب 

ها برود  ن  د. ها را به نیت زیارت امام زمان )عج( برو بعد این   . باید این کار را بکند  ، قبور مطهر شهدا و عرفا و علما و این چب 

ن گروه های مصابره و چله ی کریمیه و این  این    ، حالا دیگر چون وقت گذشت این روایت را   ،ها روایاتش را گذاشتممن در همی 

ت است ت این است که به    ،یک راه عملی رسیدن به حصِن ن روایت هم آمده، راه رسیدن عملی به حصِن ن جا در همی  در همی 

ت کارهای ملت را راه بیندازی، کار  دیگر یک راه عملی    است،   مردم را راه بیندازی؛ دیگر آدم می گوید چه جوری  نیت حصِن

 . عملی است


